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 پلیس پایتخت در تعقیب اعضای باندی است که با شناسایی 
طعمه هایشــان در اســتانبول، به کمین می نشستند و با 
نقشه ای حســاب شــده، آنها را پس از بازگشــت به ایران 
گروگان می گرفتند تا از خانواده هایشــان اخاذی کنند. با 
دســتگیری مرد پاکســتانی که از اعضای این باند مخوف 

است،  جســت وجو برای به دام انداختن سایر اعضای 
باند ادامه دارد.

به گزارش همشهری، اواخر ســال گذشته 3جوان 
تهرانــی به قصــد مهاجــرت و ســاختن زندگی  

رویایی شــان در اروپــا به صــورت قاچاقی از 
ایران خارج شــده و به ترکیــه رفتند. آنها 
تصمیم داشــتند مدتــی در ترکیه کار 
کنند و بعد خود را به یکی از کشــورهای 
اروپایی برســانند اما همه  چیز آنطور که 
می خواستند پیش نرفت چرا که یک روز 
از سوی پلیس ترکیه بازداشت شدند و از 
آنجا که غیرقانونی وارد این کشــور شده 

بودند دیپورت شــده و به ایران بازگردانده 
شدند و این شــروع دردسر بزرگ تری برای 

آنها بود.

در تهران
3پســر جوان مقابل افســر پلیس تهران 
نشسته و می گویند که یک هفته در خانه ای 
زندانی بوده و شکنجه می شــدند. یکی از 
آنها ادامه داد: من و دوســتانم بچه محل و 
همکلاسی قدیمی هستیم. آرزویمان این 
بود که بــه اروپا مهاجرت کنیــم و در آنجا 
زندگی تازه ای بســازیم تا اینکــه یکی از 
آشنایانمان پیشنهاد خوبی را مطرح کرد؛ 
او از ما خواســت که قاچاقی از ایران خارج 

شده و به ترکیه برویم و از آنجا خودمان را به 

یکی از کشورهای اروپایی مانند آلمان برسانیم. پیشنهادش 
وسوسه انگیز بود و ما ظرف یک هفته عزم مان را برای رفتن 
جزم کردیم. با پرداخت پول به قاچاقچیان انسان، قاچاقی از 
ایران خارج شده و به ترکیه رفتیم. ما در آنجا از صبح تا شب 
کارگری می کردیم تا پول جمع کنیم و خودمان را به آلمان 
برسانیم تا اینکه با یک مرد پاکستانی آشنا شدیم. او را دکتر 
صدا می زدیم و می گفت که یک شرکت بزرگ در زمینه اخذ 
ویزا و مهاجرت دارد. او گفت کــه می تواند برای مان ویزای 
آلمان بگیرد و حتی کار هم برای مان فراهم کند. حتی 
مدعی بود که همه کارها را قانونی انجام می دهد و 

هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
پســر جوان ادامه داد: یک روز پس از آشنایی با 
مرد پاکستانی، فرد ناشناسی ما را لو داد و پلیس 
شهر استانبول دستگیرمان کرد و به این ترتیب از 
ترکیه دیپورت شدیم و به ایران برگشتیم. وقتی 
برگشتیم تصمیم گرفتیم با آن فرد پاکستانی 
تماس بگیریم و برای مهاجرت به آلمان کمک 
بخواهیم. از آنجا که شماره اش را از قبل گرفته 
بودیم، با او تماس گرفتیم. وی می گفت که 
برای انجــام کارهای مشــتریانش به ایران 
آمده اســت. او گفت که اگر ویــزای قانونی 
می خواهیم باید همه مــدارک لازم را تهیه 
کنیم و به شرکت آنها برویم. به این ترتیب با 

او قرار ملاقات گذاشتیم و همراه وی راهی خانه ای در جنوب 
تهران شدیم. اما به محض ورود، چند نفر به ما حمله کردند 
و چشم ها و دست و پایمان را بســتند و در اتاقی زندانی مان 
کردند. آنها ما را شــکنجه داده و بعد بــا خانواده های مان 
تماس گرفتند و بــرای آزادی ما درخواســت پول کردند. 
آنها با زبان ترکی استانبولی صحبت کرده و به خانواده مان 
می گفتند که ما را در خانه ای در ترکیــه زندانی کرده اند و 
اگر به خواسته شان نرسند، ما را خواهند کشت. آنها با تهدید 
نفری 10هــزار دلار از خانواده هایمان در قالب ارز دیجیتال 
گرفتند و آنها را تهدید کردند که اگر پای پلیس را به ماجرا 
بازکنند، رابطانشان در ایران، جان تک تک آنها را می گیرد 
و حتی بــرای خانواده هایمان فیلمی از شــکنجه کردن ما 
فرستادند تا بتوانند هرچه زودتر به پول برسند. همین سبب 
شد تا خانواده های ما هم از ترسشان حرفی به پلیس نزنند و 

دلارها را پرداخت کنند.
پســر جوان در ادامه گفت: گروگان گیــران بی رحم پس از 
گذشت یک هفته شکنجه و تهدید، ما را با دست و پای بسته 
در بیابان های جنوب تهران رها کردند و آنجا بود که فهمیدیم 
همه این اتفاقات زیر سر مرد پاکستانی بوده است. او پس از 
شناســایی ما در ترکیه، ما را فریب داد و اعتمادمان را جلب 
کرد. بعد خودش ما را به پلیس لــو داد که از ترکیه اخراج و 
مجبور شویم برای مهاجرت به اروپا از او کمک بگیریم اما در 

حقیقت همه این ماجرا، نقشه ای برای اخاذی بود.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

با دستگیری مرد پاکستانی، تحقیقات برای شناسایی اعضای باند بین المللی گروگان گیری ادامه دارد

شناسایی در استانبول، گروگان گیری در تهرانشناسایی در استانبول، گروگان گیری در تهران جسد مدل آمریکایی در یخچال 
پیدا شد

جســد مــدل معروف 
آمریکایی یــک هفته 
بعد از ناپدید شدنش در 
یخچال خانــه اش پیدا 

شد.
به گزارش همشــهری 
به نقل از میرر، خانواده 
مالیســا مونی، مدل آمریکایی بعد از اینکه یک هفته از او 
خبر نداشتند و متوجه شدند پیام هایی که در فضای مجازی 
برایش می فرستند دیده نمی شود، مطمئن شدند اتفاقی 
برایش رخ داده است. آنها به خانه مالیسا آمدند اما آنچه رخ 
داده بود، باور کردنی نبود. آشپزخانه به هم ریخته و خونین  از 
یک حادثه بد خبر می داد. رد خون آنها را به سوی یخچال برد 
و وقتی در یخچال را باز کردند، جسد دخترشان را آنجا پیدا 

کردند و بلافاصله پلیس را در جریان قرار دادند.
پلیس وارد ماجرا شــد و تحقیقات خود را آغاز کرد و جسد به 
پزشکی قانونی منتقل شد. در بررســی های پزشکی قانونی 
مشخص شد که مالیسا در 12ســپتامبر کشته شده است. او 
2ماهه باردار بوده و علت مرگ جراحات شــدید وارده و قتل 
از نوع خشن بوده است.به گفته پلیس لس آنجلس، تحقیقات 
برای پیدا کردن قاتل ادامه دارد. از سوی دیگر 2روز قبل از مرگ 
مالیسا، جســد مدل دیگری به نام نیکول کوتس در آپارتمان 
لوکس خود در مرکز شهر لس آنجلس پیدا شد. پلیس مطمئن 
شده که با یک قاتل زنجیره ای روبه روست و برخی معتقدند که 

این دو مرگ ممکن است به هم مرتبط باشند.

راز 21ساله ناپدید شدن یک مرد
با گذشت 21سال از ناپدید شدن مرد میانسال، دختر وی با 
حضور در دادسرای جنایی تهران از مادر و عموهایش شکایت 
کرده و مدعی شد که آنها پدرش را به قتل رسانده و اموالش 

را تصاحب کرده اند.
به گزارش همشــهری، صبح دیروز زنی جوان قدم در شعبه 
ششم دادسرای جنایی تهران گذاشــت و به طرح شکایت 
از مــادر و عموهایش پرداخت. وی بــه بازپرس محمدرضا 
صاحب جمعی گفت: حدود 21سال قبل بود که پدر و مادرم 
به دلیل اختلافاتی که بینشان وجود داشت، تصمیم گرفته 
بودند از یکدیگر جدا شــوند. پدر من راننــده کامیون بود و 
معمولا به شهرهای مختلف سفر می کرد. او آخرین بار برای 
انجام کاری از خانه خارج شد و دیگر برنگشت. در آن زمان من 
کودک بودم اما خوب به خاطر دارم که غیب شدن پدرم خیلی 
در روح و روانم تأثیر بدی گذاشــته بود. وی ادامه داد: در آن 
زمان از مادرم و تمام اعضای فامیل، سراغ پدرم را می گرفتم 
اما جواب درستی نمی گرفتم. بزرگ تر که شدم تصمیم گرفتم 
خودم معمای ناپدید شدن پدرم را حل کنم. شروع کردم به 
جست و جو از بهزیستی و بیمارستان های تهران و شهرهای 
دیگر گرفته تا زندان ها و کلانتری ها. امــا هیچ ردی از پدر 
گمشده ام به دست نیاوردم. این در حالی بود که حرف های 
مادرم درباره سرنوشــت مرموز پدرم،  عجیب بود. همچنین 
متوجه شدم که پس از ناپدید شدن پدرم، تعدادی از املاک 
او را مادرم و عموهایم تصاحب کرده اند. وقتی این موضوع را 
با مادرم درمیان گذاشتم او خشمگین شد و در اوج عصبانیت 
به من گفت که عموهایت، 21ســال قبل پــدرت را به قتل 
رسانده اند اما وقتی آرام شد حرفش را پس گرفت. من شکی 
ندارم که مادرم با همدستی عموهایم جان پدرم را گرفته اند و 
اموالش را تصاحب کرده اند. با شکایت این زن، بازپرس جنایی 
دستور احضار مادر و عموهای شاکی را صادر کرد تا با انجام 
تحقیقات بیشتر، اسرار ناپدید شدن 21ساله مرد میانسال 

رازگشایی شود.

وکیل قلابی کلاهبرداری می کرد
مرد کلاهبــردار که خود را به جای یکی از وکلای مشــهور 
پایتخت جا زده و دست به کلاهبرداری 7میلیارد تومانی زده 

بود، دستگیر شد.
به گزارش همشهری، مدتی قبل مردی راهی اداره پلیس شد 
و از یک وکیل قلابی شکایت کرد. او گفت: 4سال پیش درگیر 
یک پرونده قضایی شدم و در همان زمان با مردی آشنا شدم 
که خودش را یک وکیل خبره معرفی می کرد. وقتی اسمش را 
پرس وجو کردم، فهمیدم که از وکلای معروف تهران است و به 

همین دلیل تصمیم گرفتم پرونده ام را به او بسپارم.
وی ادامه داد: وکیل جوان مدعی بود با نفوذی که در دستگاه 
قضایی و ســایر ارگان هــا دارد، کاری می کند کــه دادگاه 
به راحتی رأی را به نفع من صادر کند. او برای حل پرونده ام 
7میلیارد تومان از من گرفت اما زمان گذشــت و هیچ اتفاق 
مثبتی در پرونده ام نیفتاد. حتی چندبار با وی تماس گرفتم 
و از روند پرونده ام پرسیدم اما معلوم شد که هیچ کاری انجام 
نداده و همه ادعاهایش دروغ بوده است، با شکایت این مرد، 
پرونده ای تشکیل و تحقیقات کارآگاهان در این زمینه آغاز 
شد. بررسی ها نشــان می داد که متهم با جعل سربرگ یکی 
از وکلای مشــهور اقدام به تنظیم قرارداد با مالباخته و از او 
کلاهبرداری کرده است. به این ترتیب دستور بازداشت وی 
صادر شد و مأموران در جریان بررسی های بیشتر مخفیگاه 
او را در محدوده پل صدر شناسایی و وی را دستگیر کردند. 
به گفته ســردار علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی 
تهران، متهم پس از انتقال به اداره پلیس به جرم خود مبنی بر 
کلاهبرداری اعتراف کرد و تحقیقات از او برای شناسایی سایر 

طعمه های وی و شاکیان احتمالی دیگر پرونده ادامه دارد.

آن سوی مرز

کوتاه  از حادثه

لحظات مرگ و زندگی پای چوبه دارلحظات مرگ و زندگی پای چوبه دار
سحرگاه چند روز قبل در زندان 

جنایی
مرکزی بندرعبــاس اتفاقی 
باورنکردنی رخ داد. سربازی 
که در حادثه ای هولناک در یکی از پاسگاه های 
مرزبانی 3 افسر را با شلیک گلوله به شهادت 
رسانده و به 3مرتبه قصاص محکوم شده بود در 
عین ناباوری توسط اولیای دم بخشیده شد. او 
که در آن روز زندگی اش را تمام شده می دانست 
حالا در گفت وگویی اختصاصی با همشهری از 
لحظاتی می گوید که طنــاب دار به گردنش 
حلقه زده و زندگی اش در اختیار اولیای دم بود.

چند ســال داری و چطور شد که 
مرتکب قتل 3نفر از افسران مرزبانی شدی؟

24ساله هســتم. به خاطر یک اشــتباه دست به 
این کار زدم. این حادثه حدود 4سال پیش اتفاق 
افتاد. آن زمان سرباز مرزبانی بودم و در یک پاسگاه 
دریایی در شهرستان بندرلنگه خدمت می کردم. 
حدود 3 مــاه بود که آنجا بودم. شــرایط خدمت 
سخت بود. آب نبود. ســرباز کم بود. زیاد پست 
می دادم.  یک روز داشــتم سیگار می کشیدم که 
یک دفعه رئیس پاسگاه آمد و سیگار را در دستم 
دید وتنبیهم کرد. بعد گفت بیا بریم داخل دفتر. 
به خاطر سیگار کشیدن تنبیه شــدم. تا حدود 
ساعت 3صبح پست دادم. وقتی نگهبانی می دادم 
خیلی عصبانی بودم و خودخوری می کردم که چرا 
این کار را با من کرده اند. چیزی هم در سرم صدا 
می کرد و حرف های عجیبی می زد. صدای عجیب 
می گفت نباید ایــن کار را با تو می کردند و... حق 

نداشتند تنبیهت کنند و...
چطور شــد که تصمیــم به قتل 

گرفتی؟
سپیده زده بود. نمی دانم یک دفعه چطور شد که 
این کار را انجام دادم. درست یادم نمی آید. انگار 

خواب بودم و دقیق نمی دانم چه کار کردم.
آنطور که می گویــی از فرمانده 
پاسگاه دلخور بودی. اما چرا تصمیم گرفتی 

او را به قتل برسانی؟ علاوه بر او چرا به سوی 
2افســر دیگر که در خواب بودند تیراندازی 

کردی؟
یادم نمی آید. اصلا نمی خواستم این کار را انجام 
دهم. یادم نیست چطور شلیک کردم. در بازسازی 
صحنه هم گفتند نشان بده که چطور زدی؟ گفتم 
یادم نمی آید. بعد از اینکــه زدم یادم می آید که 

اسلحه در دستم نبود. وسط پاسگاه بودم.
چطــور با وجــود تعــداد زیاد 
گلوله هایی که شــلیک کردی اما هیچ کس 

متوجه نشد؟
نمی دانم. 

بعد از قتل چطور فرار کردی؟
یکی از ســربازان آمد و گفت که فرار کن. من هم 
سوئیچ ماشین پاسگاه را برداشتم و با ماشین فرار 
کردم. حدود 2کیلومتر از آنجا دور شده بودم که به 
نزدیک پست اسکله رسیدم. آنجا سربازی بود که 
با یک درجه دار پست می داد. سرباز به من گفت 
چی شده؟ گفتم من چنین کاری کردم و 3نفر را با 
تیر زده ام. گفت فرار کن و اینجا نمان. دوباره سوار 
ماشین شدم که فرار کنم اما ماشین در ماسه بادی 
گیر کرده بود و حرکت نکرد. من هم پیاده شدم و با 

پای پیاده فرار کردم. اما بعد تصمیم گرفتم خودم 
را تحویل دهم و وقتی یک ماشــین گشت دیدم 

خودم را تحویل دادم.
بعد از محاکمه به قصاص محکوم 
شدی. درباره شب قبل از اجرای حکم قصاص 

صحبت کن. شرایط چطور بود؟
من را پنجشنبه ظهر به قرنطینه بردند و قرار بود 
صبح یکشنبه حکم اجرا شود. از پنجشنبه تا صبح 
یکشنبه خیلی به من سخت گذشت. مثل عذاب 
قبر بود. مدام به کاری که کرده بودم فکر می کردم. 
روز شنبه هم با خانواده ام ملاقات کردم. این مدت 
سخت ترین روزهای زندگی ام بود. دعا می کردم. 

قرآن و نماز می خواندم.
روز اجرای حکم چه اتفاقی افتاد؟

من را بردند برای اجــرای حکم. ظاهرا همه  چیز 
تمام بود امــا من هنوز امید داشــتم. گفتم خدا 
ارحم الراحمین اســت و من را می بخشــد. من 
را دستبند، پابند و چشــم بند زدند و بردند پای 
چوبه دار. بردنــد بالا و طناب را هــم دور گردنم 
انداختند. می دانستم که اولیای دم آنجا هستند. 
شــروع به التماس کردم و از آنها خواستم من را 
به خاطر کاری که کرده ام ببخشند. قسم شان دادم 

به امام حســین)ع( و حضرت زهرا )س(. این ماجرا 
حدود نیم ساعت طول کشید. من چشمانم بسته 

بود و نمی دانستم اطرافم چه می گذرد.
با وجود کاری که انجام داده بودی 

چطور بخشیده شدی؟
گفتــم پشــیمانم و مــن را ببخشــید. واقعــا 
شرمنده شان بودم. گناه بزرگی مرتکب شده بودم. 
مادر یکی از مقتولان گفت به شرطی می بخشم 
که از این به بعد نماز بخوانی و راه درستی انتخاب 

کنی.
ظاهرا یکی از شهدا فرزند کوچکی 
داشت که با کار تو یتیم شد. آن زمان به او فکر 

نکرده بودی؟
دســت خودم نبود. از ســر بی رحمی این کار را 

نکردم. ناخواسته این اتفاق افتاد.
لحظاتی که بالای چوبه دار بودی 

چطور گذشت؟
دیگر فکر می کردم که همه  چیز تمام و حکم اجرا 
می شود. اشهدم را هم گفتم اما در آخرین لحظات 
اولیای دم من را بخشیدند. مادر یکی از شهیدان 
گفت از این به بعد نماز بخوان و صلوات بفرست. 
من هم قول دادم و از آن روز تا به حال آدم دیگری 

شده ام.
حالا با وجود منتفی شــدن حکم 

قصاص چقدر باید در زندان بمانی؟
قرار شــد حداکثر مجازات را تحمل کنم. حدود 
10سال باید در زندان بمانم. 4سال گذشته و باید 

6سال دیگر بمانم.
در زندان چه کار می کنی؟

از اینکه اولیای دم من را بخشــیدند خوشحالم. 
روز اجرای حکم همه  چیز تمام  شــده بود اما آنها 
بزرگواری کردند و از من گذشــتند درحالی که 
می توانســتند حکم را اجرا کنند و الان من دیگر 
زنده نبودم. از این بابت خوشحالم. الان در زندان 
در کارگاه های مهارت آموزی زندان فعالم و دنبال 
این هســتم که کاری یاد بگیرم که اگر آزاد شدم 

بتوانم درست زندگی کنم.

کشف کلاهبرداری ۱۵۰میلیاردی 
4مرد شیاد با جعل سند قصد داشتند خانه مردی را که در خارج از کشور فوت شده بود تصاحب کنند اما با 
هوشیاری پلیس ناکام ماندند. متهمان که قصد داشتند با اجرای نقشه شان 150میلیارد ریال به جیب بزنند،  

پیش از اجرای نقشه شان از سوی پلیس دستگیر شدند.

نجات یک شهروند از قصاص نفس در یزد
مردی که به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم شده بود با تلاش شورای حل اختلاف و گذشت اولیای دم 
از قصاص نجات یافت. این مرد چندی قبل همسر خود را ناگهانی و بدون هیچ گونه نقشه قبلی در یزد به قتل 

رسانده و از کرده اش پشیمان بود.

تازه ترین آمارها درباره مســمومیت با مشــروبات الکلی در 
قزوین از افزایش شمار حادثه دیدگان به 19نفر و جان باختن 
2نفر از آنها حکایــت دارد. به گزارش همشــهری، بار دیگر 
مصرف مشروبات الکلی حادثه ســاز شد و در تازه ترین اتفاق 
19نفر دچار مسمومیت شدند. این افراد که اغلب با یکدیگر 
دوست و فامیل هستند، در یک محل دور یکدیگر جمع شده و 

مشروبات الکلی دست ساز مصرف کرده بودند که همگی دچار 
مسمومیت شدند. محمدحسن ارداقیان، سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین درباره این حادثه به همشهری گفت: 
ابتدا 17نفر با علائم مسمومیت ناشی از مصرف الکل به یکی 
از مراکز درمانی مراجعه کرده بودند که در ادامه تعداد آنها به 
19نفر افزایش پیدا کرد. او در ادامه گفت: متأسفانه 2نفر از 

مسمومان فوت شــدند و 3نفر از آنها پس از اقدامات درمانی 
و بهبودی نسبی، بیمارستان را ترک کردند و وضعیت یکی 

دیگر از آنها وخیم گزارش شده است.
او ادامه داد: این افراد همگی در یک مکان دچار مسمومیت با 
الکل شده بودند و در حال حاضر 14نفر از آنها در بیمارستان 
بستری و تحت درمان هســتند. او گفت: مصرف مشروبات 
الکلی دست ساز به دلیل داشتن ترکیبات سمی مثل متانول 
باعث مسمومیت شدید، آسیب به ارگان های حیاتی و حتی 

مرگ می شود.

مرد پاکستانی
به دنبال اظهارات این 3پسر جوان، پرونده ای تشکیل شد و به دستور بازپرس جنایی، گروهی از کارآگاهان ماموریت یافتند 
تا هرچه زودتر اعضای این گروه را دستگیر کنند. با اطلاعات و سرنخی که پیش رویشان قرار داشت، ردپای مرد پاکستانی که 
خودش را دکتر معرفی کرده بود به دست آمد و مأموران وی را در جنوب پایتخت دستگیر کردند. وی هرچند در بازجویی های 
اولیه اصرار بر بیگناهی داشت اما وقتی شواهد را علیه خود دید لب به اعتراف گشود و گفت: من با یک گروه گروگان گیری کار 
می کنم؛  یک شبکه بین المللی در ترکیه و ایران. نقش من این است افرادی که قاچاقی در ترکیه هستند را لو بدهم و بعد از اینکه 
دیپورت شدند نقشه ام را عملی کنم. وی ادامه داد: تا سیکل بیشتر درس نخوانده ام اما به طعمه هایم می گفتم دکتر هستم و یک 
شرکت بزرگ در زمینه مهاجرت دارم. به این بهانه آنها را به محلی که اعضای باند تهیه کرده بودند برده و گروگان می گرفتیم تا 
اعضای دیگر گروه نقشه اخاذی از خانواده های آنها را اجرا کنند. معمولا از خانواده گروگان ها، دلار اخاذی می کردیم و به ازای 

هر شخصی که موفق به فریبش می شدم دستمزد می گرفتم.
با اعتراف این فرد، تحقیقات برای دستگیری اعضای دیگر این شبکه ادامه دارد.

سربازی که با وجود به شهادت رساندن 3 افسر مرزبانی بخشیده شده، می گوید زندگی اش را مدیون خانواده شهداست

دورهمی به صرف مرگ

انتظامی
نجات

تقویم حوادث

داخلی

 درخواست حکم اعدام
 برای قاتلان رانندگان تریلی

38سال پیش در چنین روزی دادگاه علنی محاکمه قاتلان 
رانندگان تریلر در کاخ دادگستری برگزار شد.

روزنامه اطلاعات در 7آبان 64در صفحه 17در این باره نوشت:
محاکمه علنی 2 نفر از متهمین به قتل چند تن از رانندگان 
تریلی  های حامل تیرآهن صبح دیروز در شعبه 145دادگاه 
کیفری یک به ریاست حجت الاســلام رحمت الله عروجی 
در تالار جنایی کاخ دادگســتری و با حضــور خانواده های 
مقتولین آغاز شد. رئیس دادگاه متهمان را اینگونه معرفی 
کرد: نام محمد 30ساله، شــغل راننده اهل و ساکن کرج و 
متهم ردیف دوم: احمد 37ساله شغل راننده اهل و ساکن 
کرج. بعد از معرفی متهمان خانواده مقتولان از ریاست دادگاه 

تقاضای اشد مجازات را برای متهمین درخواست کردند.
به گزارش خبرنگار حوادث اطلاعــات در تاریخ 10/ 7/ 62 
جسد مرد مجهول الهویه ای در جاده ســاوه کشف شد. در 
تحقیقات مشخص شــد که وی رحیم نام دارد و با تریلی و 

با بار تیرآهن در مسیر اصفهان به اهر در حرکت بوده است.
در تحقیقات بعدی پس از کشــف تریلر مسروقه مقتول با 
بررســی مدارکی که از داخل این تریلر به دست آمد، یکی 
از متهمین به نام محمد شناســایی و پس از مدتی در منزل 

مسکونی خود در کرج دستگیر شد.
او در بازجویی مقدماتی همدست خود احمد را معرفی کرد. 
احمد نیز با تلاش مامورین شعبه یکم آگاهی تهران دستگیر 
شد و در بازرسی از منزل آن 2نفر 2قبضه اسلحه کمری به 

کالیبرهای 38و 22با فشنگ هایشان به دست آمد.
براساس این گزارش و برابر کیفرخواست برای متهم ردیف 
اول و دوم به اتهام شــرکت و معاونــت در 3فقره قتل عمد، 
یک فقره شــروع قتل و 4فقره ســرقت مســلحانه، فروش 
تیرآهن های مســروقه، شــرکت در خرید و فروش سلاح 
غیرمجاز، کلاهبرداری آهن و جعل اســناد تقاضای صدور 

حکم اعدام صادر شده است.
شگرد این متهمان اینگونه بوده است که با دیدن تریلرهای 
حامل تیرآهن در حاشیه جاده ها به نزد راننده می رفتند و با 
جلب اعتماد وی در فرصت مناسب با ضرب گلوله او را از پای 

در می آوردند و آهن هارا در بازار آزاد به فروش می رساندند.

پایان سرقت های 3خواهر در بی آرتی

3خواهر که با حضور در اتوبوس های بی آرتی دست به سرقت 
موبایل مسافران می زدند دستگیر شدند.

به گــزارش همشــهری، تحقیقــات کارآگاهــان پلیس 
آگاهی تهران برای دستگیری ســارقان با شکایت تعدادی 
از مال باختگان آغاز شــد. بررسی ها نشــان می داد تمامی 
مال باختگان زمانی که در ساعت های شلوغ روز در اتوبوس  
بی آرتی بوده اند، بدون اینکه متوجه شــوند گوشی شان به 
شیوه جیب بری سرقت شده اســت. همه مال باختگان زن 
بودند و این مسئله نشان می داد که دزدان جیب بر زن هستند 
که در پوشش مسافر سوار اتوبوس شــده و نقشه سرقت را 
عملی کرده اند. کارآگاهان تحقیقات برای شناسایی دزدان 
را آغاز کردند و با بررســی تصاویر دوربین های مداربسته به 
مشخصات ظاهری آنها دســت یافتند. در ادامه محل هایی 
که احتمال می رفت دزدان در آنجا مشــاهده شوند زیرنظر 
گرفته شد تا اینکه سارقان که 3زن بودند در حوالی خیابان 

استاد معین شناسایی و دستگیر شدند.
به گفته ســردار علی  ولی پور گودرزی، سارقان که 3خواهر 
هســتند پس از انتقال بــه اداره پلیس بــه جیب بری در 
اتوبوس های بی آرتــی و مراکز پر ازدحــام اعتراف کردند و 
گفتند که تا کنون از 23نفر با این شــگرد سرقت کرده اند و 
پس از سرقت، گوشی های مسروقه را به مالخران در خیابان 
مولوی می فروختند. با اعترافات اعضای این باند تحقیقات 

برای شناسایی مال باختگان ادامه دارد.


